
ســال اول بــرای بــازی در رده جوانــان بــه خاطر دوســتی 
با افشــین ســرداری که قبلا مربــی برادرم بــود به تيــم »اتکا 

تهران« رفتم. دوست نداشتم وارد تیمی بشم که به من سخت 
بگیرند و یا شــناختی از من نداشــته باشــند. یک تیــم معمولی که 
چنــد ســالی بیشــتر دووم نیــاورد ولــی از یک جهــت تبدیــل به یک 
انتخاب خوب بــرای من شــد!تیم امیدهای »اتــکا« اینقدر ضعیف 

بود که از من سال اولی خواستن تا برای آنها بازی کنم.


